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  اي گيراسازي زبان در مقالات شمسه تحليل شيوه

  

  * مهدي محبتي
  

   چكيده
جـايي   نوشتار از طريق جابـه ارايي زبانِ يابي به حداكثر ك توان دست نثر خلاق را مي

و هماهنگي زبان با نحوة وقوع واقعيـت ذهنـي و خـارجي     ،ويژه فعل به ،اركان جمله
هـا رشـته و    طرفداران بسـيار دارد و در برخـي دانشـگاه    جهاندانست كه امروزه در 
توان ديـد   هايي را مي در متون منثور فارسي نوشته. دارد وجود گرايشي به همين نام

 مانندش بر زبان، و نيـز رعايـت قواعـد    اري عميق نويسنده و چيرگي بيكه با هوشي
مجموعـه   ،آنهـا  تـرين  مهـم يكـي از   .انـد  يوة نگارش به نثر خلاق دست يافتـه اين ش
هايي است كه امروزه به نام مقالات شمس تبريزي مشـهور و منتشـر گشـته     نوشته
ف و در مواضـع مختل ـ  جـايي آنهـا   ها و جابـه  حوة كاربرد اركان جملهدقت در ن. است

هـا و همچنـين شـيوة اسـتفاده شـمس از       جـايي  توجه به بسـامد وقـوع ايـن جابـه    
اعلاي نثر خـلاق در زبـان    ةبسياري از مواضع مقالات را نمون شگردهاي بياني كلام،

هدف ايـن مقالـه ارائـه تعريفـي از نثـر خـلاق و نمـايش قواعـد و         . سازد فارسي مي
ادب فارسـي   زبـان و در ويت و كارايي بيشتر آن مصاديق آن در مقالات شمس و تق

دهد كه شمس تبريزي از طريق فرايند  دقت در اين شيوه خاص نثر نشان مي .است
تصويرسازي و ديداري ساختن كلام، هماهنگي واقعيت كلامي بـا واقعيـت    تجسيم،
 جـايي اركـان،   هـا و جابـه   هاي هنري با مـتمم  بازي فعل، استفاده فراوان از خارجي،

  .ه استدياده به نثر فارسي بخشعال درتي فوقق
  

  .نثر خلاق، اركان جمله، يزيمقالات شمس، شمس تبر: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

هـاي   شود؛ نخست شيوه عمدتاً دو معنا به ذهن متبادر مي 1نثر خلاق، از اطلاق امروزه
ويژه بسط دقيـق   و بهو روايت  حاندازي طر نويس در پي گو يا داستان اي است كه قصه تازه

آنهـا نوشـته را بـه     اسـتفاده از  گيرد و بـا  و منطقي شخصيت در روايت خويش به كار مي
ين منظر، نوشتن خلاق هرگونه نوشتاري است ا درواقع از. رساند حداكثر تأثير يا لذت مي

»نگارشي نو و اصيل«كه حاوي 
 ةمان چيزي كه در سنت كلاسـيك، نوشـت  يعني ه ؛باشد 2

معناي دوم عمـدتاً   .)112: 1393 ،كـازانووا (رساند  مرز ادبيت و ادبيات محض ميروايي را به 
يا گـزارش  - نگار در هنگام نوشتن شود كه يك گزارشگر يا روزنامه ميبه ترفندهايي گفته 

 كنـد  تر، و همسويي نوشته با واقعيت اسـتفاده مـي   اريِ آني و ژرفذبراي تأثيرگ -خويش
)Hesse, 2010: 31(.   

هـا   اي از ايـن شـيوه   اما پاره ،وشتار خلاق اساساً متكي بر خلاقيت فردي استاگرچه ن
هـا و مراكـز    چنان كه امروزه دانشگاه .غالباً مدرِسي و آموزشي است ،خصوصاً نوع دوم آن

هـا   كه به تعليم و ترويج ايـن شـيوه   وجود دارندخاصي در اروپا و بالاخص ايالات متحده 
اي  رشـته  ،و يـوا هـا ماننـد دانشـگاه كلمبيـا و ييـل       شـگاه مشغولند و حتي در برخـي دان 

  .پرورند اند و دانشجو مي مخصوص براي آن داير كرده
خاصـي از نوشـتن    ةاي عام ديگري نيز دارد كـه آن شـيو  معن »نثر خلاق«با اين همه 

و فـرم   هنجـار است كه ضمن پذيرش اصول و مباني عام نوشتارهاي متـداول، عمـدتاً بـا    
يج در يك دوره متفاوت است و نويسنده با استفاده از ترفندها و شـگردهاي  نوشتارهاي را

اش را از  يابـد و نوشـته   بـه سـبك فـردي خاصـي دسـت مـي       ،بـرد  اي كه به كار مي ويژه
اي شـدن   دارد و نهايتاً نثرش را از كليشه هاي مرسوم و متداول بازمي ر شيوهفروغلتيدن د

  .رهاند و ابتذال سبكي مي
ايـن معنـا اگـر چـه     . از نثر خـلاق در ايـن مقـام، همـين معناسـت      جستار از اينمراد 
سـه   اي مـوارد هـر   هـايي بـا گونـة اول و دوم دارد و حتـي در پـاره      ها و همسـاني  همخواني

را كـه  چ ـ ؛هم متفاوتند اما در بنياد و اساس با ،توانند از امكانات بياني هم استفاده كنند مي

                                                 
1. Creative  prose  يا  Creative  writing 

2. original composition 
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خـارج از زيبـايي    در پي اغراض و اهدافيذاتي است و  جوش و اين نوع نوشتن، بيشتر درون
  .تواند از اسباب تقويت آن به شمار آيد چند آموزش و پرورش نويسنده مي ؛ هرنثر نيست

خصوصاً در ساحت ادبي -نوشتار  ةزندگي و گيرايي هر زباني در حيط بديهي است كه
سـنت  ميـراث و  كننـده   از نثر است تا هم منتقل مرهون شناخت و كاركرد اين گونه -آن

بخـش   ،كـه گفتـه شـد    البته چنان. با خود همراه سازدو هم  ،زيبانويسي گذشتگان باشد
اعظم اين نوع نوشتار، ذاتي و موهوبي است و بسياري از بزرگان ادبي در گذشته با تكيـه  

ان اند و امروزه نيز نويسندگ ها استفاده كرده بر همين لطف خداداد از اين شگردها و شيوه
بـر غنـاي زبـان     )1(هاي جديدي از گفتار گيرند و با خلق گونه ممتاز و برتر از آن بهره مي

اما چنين نيز نيست كه امكان تجزيه و تحليل اين گونه نوشتار فـراهم   ؛افزايند فارسي مي
 .نباشد و نتوان از اصول و مباني آن الگوهايي بـراي نحـوة نوشـتار امـروز بـه دسـت آورد      

بـه   ،أمل در شيوة نوشتار و تدقيق دراصول و مباني شاهكارهاي منثـور ادبـي  توان با ت مي
ترفندهاي آنان رسيد و تا حدودي پـرده از رازهـاي توفيقشـان    و اي از شگردها  درك پاره

تا بهتـر و   دستان امروز گذاشت به برداشت و با تدوين اين مباني، الگوهايي پيش روي قلم
  .)2(زيباتر بنويسند

شـمس تبريـزي در مقـالات     هاي سبكيِ نثرِ به برخي از شگردها و شيوه در اين مقال
هـايي چنـين    اندازي جمله و تا حد مقدور به دلايل توفيق او در پي شود نظري افكنده مي

گفتني است كـه مقـالات شـمس و محتويـات آن از جهـت      . استوار و گيرا نزديك شويم
ادبيـات فارسـي ممتـاز و يگانـه     بسيار، خاص و درخشان و حتي از برخي جهات در كـل  

به گفته مصحح  با همين توان و ارزشمندي است كهو در قياس ) 87 :1390فروزانفر، (است 
: 1385موحد، ( »توانست بزرگترين شاهكار نثر فارسي را بيافريند مي«شمس،  الاتكتاب مق

بـه همـين    با توجـه  ،گويي در عالم است جنبانان شيرين مولانا هم كه خود از سلسله .)37
  :گفت زباني مي دور از چرب واقعيت بود كه متواضعانه و به

ــيرين او  ــتن شــ ــنيدم گفــ ــا شــ   تــ
  

  فزايـــد گفـــتن خويشـــم مـــلال مـــي  
  

  )1224 :1393مولوي، (    

  هاي در دارد بناگوش ضـمير مـن   قلايد
  

  الـدين  آسـاي شـمس   از آن الفاظ وحـي   
  

  )756: همان(    
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دانـد و سـخن    ن و تحرير و عبارت و تدقيق مـي پسر ارشد مولانا، هم او را صاحب بيا
   .)71و  60 :1389سطان ولد، (سازد  گفتن او را به بارش در و مرواريد مانند مي

بديهي است كه علاوه بر معاني و مضامين بلند كلام، بخش مهمـي از ايـن گيرايـي و    
  .بخشد ميتي كه در وقت گفتار بدان ئها و هي شيريني مرتبط به خود زبان است و شيوه

  

  پيشينه پژوهش

مقالات متعدد نوشته شده است كـه   صيات سبكي و زباني مقالات شمس،خصو ةدربار
 پژوهـي در  شـمس «را بـه نـام    اي مستقل و مفصل همه آنها نويسنده اين نوشتار در مقاله

امـا   ،معرفي كرده اسـت 1393سال  ،3 ةشمار ،انجمن ةنام ةدر مجل »ايران و زبان فارسي

انـد و هـيچ    ادبي اين كتاب پرداخته به ذكر خصوصيات سبكي يا زباني و بعضاً همگي آنها
بـار در بـاب    تركيبي است و براي نخسـتين  منظر نگارش خلاق كه يك امر كاملاً زكدام ا

  . اند نپرداخته ،شود اين كتاب مطرح مي
كنـد كـه سـخنانش چنـين      شـمس چـه مـي   توان پرسيد كـه   با همه اين احوال مي 
  گردد؟  افزا مي و روحنشين  دل

ت مكتـوب در مقـالات عينـاً همـان     دانيم كه آيا اين صور ما البته دقيق و درست نمي
به دست مريدان و كاتبان، تطـور   اينكهيا  ت ملفوظي است كه از زبان شمس تراويدهئهي

اما هرچه هست، همين صورت مكتوبي كه پيش ماست، برخي  ؛و تغييري هم يافته است
 ؛تـوان نظيـرش را ديـد    جان و آني دارد كه در كمتر كتاب و گفتـاري مـي   هاي آن، جمله

  .ترتيب خاص زماني اگرچه پراكنده و پريشيده و بي
اين مبناي كار اين مقاله همـين مكتوبـاتي اسـت كـه در مـتن موجـود مقـالات        بنابر

رسد كه براي تحليل عينـي   همچنين به نظر مي. شمس آمده و امروز در دسترس ماست
به صورتي - ابزار و راهكار ترين مهمي متن و رسيدن به نتايجي استوار و قابل قبول و علم

اسـتقراي تـام در    -كه صرفاً متكي بر ذوق و احساس نباشد و مستدل و مستند هم باشد
ها و اركان و اجزاي آنها و همچنين بسامد تكرار يـك شـيوة بيـاني در     نحوة كاربرد جمله

 در -نحـوي و سـبكي   از منظر- عنا كه كاربرد يك شيوهكل مقالات شمس است؛ بدين م
تواند بيانگر آن باشد كـه ايـن    آن در كل كتاب، مي چندين موضوع و تكرار چند موضع و
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ايـم   بر همين مبنا كوشـيده  .نحوي و بياني، ويژگي خاص شمس تبريزي بوده است ةشيو
زبان شمس جاري بوده  كه در حد امكان، دلايل و عواملي را كه در كل مقالات بر ذهن و

بندي و تحليل كنـيم، و تـا    آيد، دسته است و درواقع ويژگي بياني و سبكي او به شمار مي
  .حدودي به اسرار زيبايي و گيراسازي كلام او نزديك گرديم

  
  هاي گيرايي كلام شيوه

شـيوه بـراي    به طور كلـي از دو  -خلاق امروز هاي متداول در نثر بسان روش- شمس
  :م خويش بهره برده استتأثير كلا

گـري بـه    ها در ساختار جمله و ديگر استفاده از شـيوة روايـت   نخست تغيير نظم واژه
جايي و بازي با اركان جمله در حوزة نحو و بيان  در واقع جابه. ابزار تأثير ترين مهمعنوان 

اي ه ـ تانكهـا و داس ـ  كـارگيري داسـتان   عمدتاً با به ـهاي روايي   خلق صورت يك سو و از
اسباب زيبايي و گيراسازي كلام از گذشته تا امروز بـوده و   ترين مهماز ديگر سو،  ـكوتاه  

  .هست و احتمالاً خواهد بود
بديهي است كه خلق معاني متفاوت در متن، مرهون نـوع چيـنش واژگـان در جملـه     

توانـد   يك جملـه مـي   بدين معنا كه تغيير در نوع همنشيني و جانشيني واژگان در ؛است
تبع، معاني آنهـا را از   ها و به متفاوت منجر شود و جمله ها و معاني كاملاً به خلق موقعيت

اي  ايـن نكتـه  . ود آوردبر مبناي نگاهي نو به وج ـ »نظمي نو«اي شدن نجات دهد و  كليشه

بندي دقيق آن بـراي   بود كه بسياري از بزرگان ما بدان پاي فشرده بودند؛ هرچند صورت
پـرداز بـزرگ فرهنـگ گذشـته مـا، عبـدالقاهر        خلاقيت متفكـر و نظريـه   بار مرهون اولين

منـد اثبـات كنـد كـه راز      نظام نظريةجرجاني بسيار كوشيد تا در قالب يك . جرجاني بود
ادبي نه در معناي صرف است و  تأثيرگذاري و زيبايي و عظمت و در نهايت اعجاز يك اثر

 ةهـا و كنـار آمـدن شـيو     ر نوع چيـنش واژه يعني د ؛نه در الفاظ آن، بلكه در توخي است
چه تغيير نظم واژگان آزادتر  هر. )3(سازد خاصي كه نهايتاً ساخت و بافت يك جمله را مي

تر خواهد بود  متفاوت -اي هاي ثابت و كليشه برخلاف جمله-كاربردهاي معنايي آن  ،باشد
مخصوصاً - در زبانهاي اسمي و فعلي بيشتر شود، تنوع ساخت  و هرچه حركت آزاد گروه

معنـاي   ،ها بيشتر شـود  جملهشود و هر چه تنوع ساخت ِ تر مي بيشتر و متنوع - زبان فارسي
   .)272 :1392فتوحي، ( هاي تازه، بيشتر و زيباتر خواهد بود آمده در صورتوجود به
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قلمان ممتاز زبان فارسي در دسـت   هايي كه از شمس و ديگر صاحب مونهبا توجه به ن
خـلاق   ايـن زبـان توانـاتر و بـه نثـر      اي در ت بگوييم كه نويسندهئتوانيم به جر داريم، مي

  :تر است كه نزديك
معنايي و واقعي بيروني تنظـيم  تغييرات  اركان جمله مخصوصاً فعل را هماهنگ با -1
اي كه در بيرون به صورت واقعـي و يـا در    يعني بنياد جمله هماهنگ باشد با حادثه ؛كند

  .دهد هني رخ ميدرون به صورت ذ
 ،يك مكان ثابت و در يك قسمت خـاص جملـه محصـور نسـازد     هرگز فعل را در -2

دروني است، به اقتضاي رخداد واقعي  -نمايشگر واقعيت بيروني ترين مهمبلكه فعل را كه 
  .هاي مختلف جمله به كار گيرد در قسمت

 آشـفته اسـت و  هـاي درون را كـه اساسـاً     هـا و هيجـان   اشـتياق  ها و هرگز حادثه -3
 ،اي، مقيد و زنداني نسـازد  جمله هاي محدود و مقيد زباني و اساس صورت ناپذير، بر قالب

جملـه را شـكل دهـد و در حقيقـت،      بلكه مطابق با همان جنب و جوش دروني، سـاخت 
ت خاص خـويش را در جملـه هويـدا سـازد و روح     ئنظمي درون به صورتي طبيعي هي بي

   .)137 :1389 پور، مندني( سرده نگرددغوغايي جمله پژمرده و اف
هـاي درونـي و    هـا و تثبيـت ايـن حادثـه     طبيعي است كه براي ثبت اين انعكـاس  -4

اري ذهمة آثار ممتاز كلامي كه تأثيرگ ـ تقريباً. استفاده از فعل است ،بيروني، بهترين ابزار
  .دارند اي اند، چنين ويژگي عميقي داشته

كه غالبـاً باعـث خسـتگي ذهنـي و     - تن طول جملهچون كاربرد فعل، علاوه بر شكس
  .دهد امكان تجديد و تنفس را به خواننده مي -شود افسردگي و انجماد جمله مي

مگـر اينكـه در تطـابق بـا      ؛و فعال به كار رود )4(تا آنجا كه ممكن است افعال پويا -5
ترديدي نـداريم  . واقعيت بيروني جمله اقتضا كند كه از افعال ايستا و منفعل بهره بگيريم

به همين دليل بـراي تحـرك و پويـايي،    . كند كه هر فعلي، صدا و فضاي خاصي ايجاد مي
هـاي ايسـتا و صـداهاي     نه فعل ،هاي پويا و صداهاي فعال باشد جمله بايد مبتني بر فعل

جـايي اركـان و    كـاربرد و جابـه   ةنگاهي به نحـو . عمدي در كار باشد مگر اين كه ؛منفعل
ويژه لحظه شكست و گريز  افعال در صحنه جنگ دندانقان در تاريخ بيهقي و بهها و  جمله

تواند نمونه خوبي بـراي اسـتفاده از ايـن دو نـوع      مسعود به دست تركمانان سلجوقي مي
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 ـ  «آواز دادند كه : از جمله ؛)835و 233 :2536بيهقـي،  ( افعال باشد ه يار يار و حملـه كردنـد ب

و مردم مـا همـه روي بـه    . و نظام بگسست از همه جوانب و كس كس را نه ايستاد،. نيرو
بگتغـدي و  . امير ماند با خواجه عبدالرزاق، قيامت بديديم در ايـن جهـان   .هزيمت نهادند

راند بر اشتر، و هندوان به هزيمت در جانب ديگر، و كرد و عـرب   غلامان در پرة بيابان مي
و مقام ميمنه و ميسره تباه شده و هر  ديد، و خيلتاشان بر جانب ديگر افتاده، را كس نمي

هـا بـه نيـرو     بردنـد و حملـه   گفت نفسي نفسي و خصمان در بنـه افتـاده و مـي    كسي مي

  .)233: همان( »و امير ايستاده. آوردند مي

توان از طريق حروف رابطه مهار كرد تـا   تندي و تيزي افعال را تا حدود زيادي مي -6
 ةالبتـه نحـو  . هـدف نگـردد   جـام گسـيخته و بـي   سخن در عين جوش و خروش فراوان، ل

استفاده از حروف، امري است بسيار حساس و حياتي و شايد به همين خـاطر اسـت كـه    
همـين فهـم درسـت حـروف      ،آموزند آموزاني كه زباني ديگر را مي دة همه زبانضعف عم

در بـار لونگينـوس بـود كـه      نخسـتين . اضافه و نحوة كاربرد و كاركردشان در جمله باشد
اين نكته را دريافت و به اهميت و نقش آن در زبـان   )شكوه سخن(كتاب معروف خويش 

   .)65 :1379لونگينوس، ( )5(اشاره كرد
هـا و   اي از زيبايي و گيرايـي زبـانِ شـمس، فهـم عميـق همـين نكتـه        ترديد جنبه بي

اقعاً سـرآمد  در حيطة استفاده از ابزارِ روايت و زبان روايي هم او و .شگردها و ترفندهاست
مانـده از مقـالات، شـمس يكصـد و بيسـت       چرا كه در همين مقدار باقي ،و هوشيار است

داستان و داستانك را هم گنجانده است كه با توجه به موضـوع و شـيوة سـخن او حجـم     
هـاي   هم تقريباً همة داستان از حيث فرم و محتوا. )75: 1389مرتضايي، (بسيار بالايي است 

هـاي زبـان فارسـي     أمل است و برخي از آنها در رديف بهتـرين داسـتان  او خوب و قابل ت
  .رود ويژه ادبيات عرفاني به شمار مي به

موضوع اين پردازي،  گري و نيز نحوة داستان ز فنّ روايتتحليل شيوة استفاده شمس ا
توان گفت كـه   ط به اشاره مياما فق ،سازد و اين، جايگاهش نيست مقاله را بسيار بلند مي

سازي بافت و  ة ظهور واقعيت در بيرون و هماهنگعمدتاً مبتني بر نحو هاي او گري وايتر
ها براي توصيف آن است و در اسـتفاده از قالـب حكايـت هـم غالـب       ساخت جمله و واژه

بـدين معنـا    ؛روايت است هاي او در اوج خلاقيت و به صورت استفاده توأمان از نثر و قصه
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 زبـان در  رسند كه معمولاً محتوا و فرم و اي از قوت مي به مرتبهها  كه از حيث ساخت، قصه
هـا را   اي كـه محتـوا، صـورت قصـه     به گونـه  ؛اندازند نظامي تازه پي مي هم نظم و يگانگي با

و فـرم و محتـوا، بـه     دهد و هر سه ركنِ زبان ها مي سازد و صورت، محتوايي تازه به قصه مي
ايـن همـاهنگي را   . رسـانند  ناپـذيري را مـي   انفكـاك  هم كليت روانند و با سوي يك مقصود

  . اوج خلاقيت ادبي و روايي به شمار آورد ،ويژه نقد ساختاري به ،ادبي توان از منظر نقد مي
يرايي كلام خـويش بـه كـار بـرده     ، شگردهايي راكه شمس در زيباسازي و گادامهدر 

بـه   ،زنـد  ا نثر خلاق پهلو مييا لااقل ب در بسياري موارد عين نوشتار خلاق است و و است
  .كنيم اختصار بررسي و تحليل مي

  

  شگردها

توان مجموعه شگردهايي راكه شمس در تقويت و تأثير زبان خويش به كار گرفته  مي
كاررفته در اين سه شيوه نـه فقـط    البته ترفندهاي به. تبط جاي داددر سه گروه مر ،است

كه  چرا ؛شمس تمامي، ابداع و اختراع خود محصور و معدود به همين تعداد است و نه به
مثـل سـفرنامه ناصرخسـرو، تـاريخ      ـ  پيش از او در نثرهاي خلاقِ پرقدرت زبـان فارسـي  

به كار رفتـه   -القضات و ديگران  هاي عين هايي از سوانح احمد غزالي و نامه بيهقي، بخش
سـيار ممتـازتر   تـأثير ايـن ترفنـدها ب    اما در برخي فرازهاي مقالات شمس قدرت و ،است
  :اين سه شيوه خاص هنري عبارتند از. شود مي

  دستوري كلام  يايجاد تنّوع در اركان و اجزا. 1
  هاي تصويري فضاسازي. 2
  استفاده از عناصر بياني و بلاغي .3
  
  دستوري كلام يتنوع در اركان و اجزا ايجاد

گيري آنهـا،  كـار  ويـژه تنـوع در شـيوة بـه     نحوة استفاده از اركان و اجـزاء جملـه و بـه   
چرا كه آدمي، هـر چيـز    ؛ابزار شمس در ايجاد زباني قدرتمند و تأثيرگذار است ترين مهم

وعي عادت مبـدل  به ن ،برد شنود و به منطق كاركردي آن پي مي بيند و مي راكه مكّرر مي
 ـ شـنيدن نمـي   سازي، ديگـر لـذت چنـداني از ديـدن و     سازد و با عادي مي اوج ايـن  . ردَب
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جايي آگاهانـة   در واقع، جابه. نمايد اي رخ مي هاي كليشه ويژه در جمله ي زبان بهساز عادي
دارد و زبان را براي  اركان جمله، ذهن و روان آدمي را هم به تكاپو و تغيير و حركت وامي

ويژه  صورتگرايان روس و بهشايد بر همين مبنا بود كه  .سازد بخش و تأثيرگذار مي او لذت
البته مراد آنها صـرفاً تغييـر در اركـان و     .ناميد مي »رستاخيز كلمات«ا وفسكي، شعر ركلش

شامل تغيير در صورت و معنا و ايجـاد   ؛گرفت ميراجزاء جمله نبود و حوزة وسيعي را درب
از آنجا كه محتوا و صورت يا لفظ و معنـا در   .متفاوت يها زدايي ها و آشنايي هنجارگريزي

حـدودي   اجزا تا هم نيستند و هر نوع تغييري در اركان وواقعيت و عمل، دو چيز جدا از 
ها  هاي جمله ترديدي نيست كه تنوع صورت ،شود منجر به تغيير در معنا و مفهوم هم مي

و تغيير در نحوة چينش اجزاء، سهمي عمده و عظيم در تغييرات معنايي جملـه و ايجـاد   
  . دارد انگيزه و لذت در خواننده به هنگام خواندن يا انديشيدن

 ،در دسـت اسـت   تبريـزي  هايي كـه از شـمس   بر همين مبنا و با توجه به مجموع گفته
 ،گذارنـد  ها مي و تغييرات بر جمله ها جايي به به نقش و تأثيري كه اين جا وي :توان گفت مي

از همـين روي اسـت كـه بـه چنـدين شـيوه، كلمـات و كلامـش را          .عميقاً آگاه بوده است
شگرد او براي  ترين مهم. تأثيرات آن را بر ذهن و روان مخاطبش ببيندسازد تا  دگرگونه مي

از بافـت و سـاخت    نكردن جايي اركان جمله، يعني استفاده اري در اين حيطه، جابهذتأثيرگ
ريزي توازن زمـاني افعـال    ثابت و يكسان دستوري در جمله و وفور استفاده از افعال و درهم

هاي متعـدد   و هنجارگريزي - بي و با قرينة لفظي و معنوي-  ها، و بعضاً حذف افعال در جمله
  .پردازيم هايي بدان مي پي با ذكر نمونه و متناوب واژگاني است كه در

روشـني   هاي شمس و تعيين بسامدي جايگاه اركـان جملـه در آن بـه    تأمل در نوشته
ة كـاربرد  مخصوصـاً در حيط ـ  اي دهد كه شمس تقريباً از هيچ الگوي ثابت زباني نشان مي

بلكه پيوسـته بـا خـروج از     ؛نيست و هرگز مطيع و بندة زبان معيار كند افعال پيروي نمي
گيري سبك خلّـاق   شكل زبان معيار يا تمايل به فراهنجاري زباني، به هنري شدن زبان و

ضمن آنكه از آشفتگي و تخريب نظام معنايي زبـان نيـز جـداً     ؛كرده است خود كمك مي
  . كرد پرهيز مي

دهد كـه جايگـاه    ميهاي زير كه نظاير آن در مقالات شمس بسيار زياد است، نشان  ملهج
بـه عنـوان    - اسـت؛ ضـمن آنكـه فعـل     ويژه فعل در دسـتگاه زبـاني او متغيـر    اركان جمله، به
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  :يابد گردد و فراز و نشيب مي جا مي جايگاه ثابتي ندارد و پيوسته جابه - ركن  ترين مهم
  :نوع اول

عيد نيست، نـوروز نيسـت،   : قاصدي گفت. گذشت بي، درويشي آنجا ميمردي غري .1
  )123/2( اين چه جمعيتي است؟

  )61/1(. اين سخن خوب است اما دراز كشيده است كه نوميدي آرد. 2
  )123/2(. ميان ناس و تنها، در خلوت مباش و فرد باش. 3
  )851/1(. ها كردي به تن طاعت .4
هـم   عي و تقريباً هماهنـگ بـا واقعيـت خـارجي كنـار     ها، به صورت طبي اين نمونه در
  :ويژه افعال چندان پسي و پيشي و حذف و هنجارستيزي ندارند، اما نوع دو اند و به آمده
  )90/1(درويش را از ترشي خلق چه زيان؟  .1
  )86/1( .اين سخن همچون آيينه است روشن .2
  )37/2( .را من نخواهم اين خدا .3
  )147/2( .خورديم به رطل و به سبو و كفگير و كاسه پيموديم و مي مي .4
  )183/1( .م و نه ري رازو درانيدم و رها نكردم؛ به نجم كبري را نه خوار .5
ريزد و جاي محاكات و وقايع بيرونـي را   نوع دوم اركان جمله تا حدودي به هم مي در

 2و 1در دو جملـه   مـثلاً  .گيرد اهميت ركن و تأكيدي كه گوينده در نحوة وقوع دارد، مي
امتداد آهنگ لفظـي   چون اول و آخرِ سخن، نقش بسيار مهمي در تقرير و تثبيت كلام و

براي تأكيد و تقرير در اولِ جمله  ،اول ةدر جمل »درويش« ،و موسيقي معنايي جمله دارند

از  گـردد و بعـد   در جملة دوم از آيينه و موصوف خود، جدا مـي  »روشن«واژة  نشيند و مي

. است صرفاً براي امتداد آهنگ و ماندگاري در ذهن كه گيرد در انتهاي سخن جا مي فعل
ريـزد و دو فعـلِ    جمله به هـم مـي  چهارم و پنجم، براي تبيين نوع واقعه، بافت  ةدر جمل

هـم   آيند و بـه دنبـال آنهـا چهـار مـتمم در آخـر و كنـار        درپي و چسبيده به هم مي پي
تنيـدگي نقـش معنـايي     يايي افعـال از يـك سـو و درهـم    ايستند تا بيانگر حركت و پو مي

هايي ديگر را در اين صـفحات   نمونه. از ديگر سوي باشند ـبا و بي حرف اضافه   ـ  ها متمم
  :توان ديد مي

93/2 ،44/2 ،259/1 ،286/1 ،231/1 ،290/1 ،13/2 ،16/2  
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  :هايي مانند در نوع سوم و جمله
  !ان قافيه راجانبازان مرگ را چنان جويند كه شاعر-1
  )70/2(درويش را درويشي و خاموشي  -2
   ).290/1(كوزه را در آب كن، خوان را پر نان نه، كارد را بكش بر گوسفند  -3

شـمس عمـداً    ،لات دارد و جزء بهترين گفتارهاستكه از قضا حجم بالايي هم در مقا
پـردازد  مـي دهـد و بعضـاً بـه حـذف افعـال هـم        ع بيشـتري مـي  به تغييرات اركان، توس .

بخشـد و حـذف افعـال او را وادار بـه      جايي اركان در واقع ذهن خواننده را تكاپو مي جابه
سـه   از هر -هاي نوع سوم مثل جمله-سازد و گاه در يك عبارت  جو ميو همياري و جست

  .گيرد نوع ترفند بهره مي
از او هـم   اين نوعِ درخشان البته فقط ويژگي زباني شمس نيست و در متون ممتـاز پـيش  

راه نـاايمن اسـت و منـزل دور و    « :گويد چنان كه مثلاً احمد غزالي مي. هايي فراوان دارد نمونه

  .)227: 1370 ،غزالي( »دلربا غيور، قالب ضعيف و دل بيچاره و جان عاشق و ارادت به كمال

 كنـد و  وفور از افعال اسـتفاده مـي   جايي اركان، به به با جازمان  همشمس همچنين گاه 
 فراوان از فعل چنـان كـه گفتـيم    ةچرا كه استفاد ؛بخشد ها را جان و تواني ويژه مي جمله

كـه  -دهد و روح زبـان فارسـي را    دان ميعلاوه بر شكستن طول جمله، حيات و حركت ب
بـاره  رونقـي دگر  -تابـد  نمـي فعـلِ بلنـد را بر   هاي بي اصولاً بر كوتاهي جمله است و جمله

  :ستها از اين نمونه. دهد مي
هـلا  : گـوييم  ، مـي بر خاك بيفتاد، دستش لرزان شد، رنگش برفـت، خشـك شـد    -1

  ).293/1( برخيز تا برويم
شيخ خندان خندان پيش آمد و در كنارش گرفت و خرقه خود بيرون كرده و او را -2

  ).250/2( د و بياورد و درمقام خود بنشاندپوشاني
جامه ضـرب كرديـي و صـد فريـاد     خاستي و الله اگر بوي سيب به تو رسيدي؛ بروا -3

  )771/2( !ت آمدي و حال آورديي و بگريستييانفاق كردمي، رقتّ كرديي و اگر
  )225/1( !چيز عجب: گفت گريخت و مي مي ؟گفتم آخر چيست. گريخت -4
! خوشـت بـاد   !اي نوشت باد: گويد ، مي]بر دخترش[نهي  بيند كه برمي مادرش مي-5

  )37/2( !داري خوش ميفرزند مرا وقت  !وقتت خوش باد
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 ...جـه، خـود كـه باشـي؟ كرمكـي باشـي      دهد؛ خواه برجه خـواه فرو  گوهر نور مي -6
  )94/2، 1/2، 225/37(صفحات  :ك.يشتر ربهاي  براي نمونه )93/2(

هـا را بـه صـورتي نـاهمگون و      يند، شمس گاهي در يك جمله، فعل و واژهااين فر در
يـازد؛ فراهنجـاري كـه     ارگريزي خاص دسـت مـي  برد و به نوعي هنج نامتعارف به كار مي

  .انجامد گيري سبك خلاق مي به هنري شدن زبان و شكل نهايتاً
مس فراوان است هاي اركاني زير در مقالات ش كاركردهاي ديگري هم نظير دگرگوني

  :سازد العاده گيرا و زيبا مي ها را فوق كه جمله
  :رد آنها مانندها و نحوة كارب ناهمگوني و ناهمخواني فعل )الف

  )95/2(. است و خنده است اي بزن و گذشتي، هم به اميد كه اميد نعره -
  )67/2(. خود را در بهشت جايگه معين كردي و جاي خود ديدي و آن گه رفت -
  )253/1( .اينك همه دنياي تو اينجاست، برگير و رفتي -
  )74/2(و بزارد  )204/1(كه آن نفس را چرا شكستند؟ ) كني زاري مي(= زاري  مي -
  )291/1( .)كند شكنجه مي(=  شكنجد آن يكي را پنهان مي -
  )37/2( .در اندرونت فرعون ترنجيده است -
  )63/2(... سگلي برهم مي -
  )89/2( !در آنجا مخسب كه بيات شوي -
  ) 148/2( ...سر جنبانيدند كه هه هه، من نيز سر جنبانيدم مبالغه را -

، درهـم غيژنـد   )22/2(، مچفـس  )222/1(خوردمـاني   و مي، )292/1(باشيدن  :و نيز
  .)142/2(، واي ور پسر من )101/2(

  هاي استعمال  غرابت )ب
  )114/2( ...پايان است بي و »سران بي«اين راه سخت مشكل است؛ 

  )32/2( .كافر اندرون، مرا دعوت كردند »مسلمان برونانِ«جماعتي : و

ديـنِ محمـد    »موشـانِ خانـه  «مـد بودنـد، همـه    اغلب اين شيوخ راهزنان ديـن مح : و

  )15/2(. كنندگان بودند خراب
  هاي خاص  سازي تركيب )ج

جولاهگانـه  ، )217/1() ماننـد اوحـد الـدين كرمـاني    (= اوحدانه  ،)تبريزي(=  توريزي
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، )240/1(، كـوچكين  )326/1( سردسـتي ، )16/1( نرمـادگي  ،)16/1(تـر   فرعون، )44/1(
  .)221/1(، گردو مرد )257/1( )ياروي يا رو در رويبه جاي رو( روي باروي

تحبيب يـا تصـغير را    »ك«هاي نامستعمل، بيش از همه  سازي شمس در اين نوع واژه

ايجـاد كشـش    سازد كه گاه عـلاوه بـر   هايي بعضاً بسيار نادر مي گيرد و واژه به خدمت مي
  :اي از آنهاست نمونه. آورد هم به دنبال مي معنايي، لبخندي را

  )87/2( .او و آن سجعكش و تشبيهكش -1
ايزيـد از  جمله سبحاني مـا اعظـم شـأني ب   (=  )23/2(سبحاني پوشيده تَرَك است -2

  .) تر است ه اناالحق حلاج كمي پوشيد
  )67/2( ...كارك كردي و. بايد كرد كارك اينجا راست مي -3
  )291/1( .اكنون بردم به اُستا بِگه ترَك -4
  )259/1( .سردك نكند .كند شگو ايشان را گرمك مياين گفتنِ پي -5
زيـرا روزگـارك بـو ببـرد      ...بايد كـه بـارك بكشـد   ...پايكهاش بلرزد) پل(= بر پول  -6

)254/1(  
ــز ــك  ،)248/1(ملحــدك  ،)327/1(اســتغفارك  :و ني 41/1(آب(  كفلســفي)128/1( 

  .)296/1(جزو كَش  ،)139/1(كاروانسرانيك و حجرگك 
  )32/2(. دهايش خسته كر چشمك: و

هـا و نيـز    سـازي  باني و واژگاني و تأثير اين واژههاي ز حجم و كيفيت اين نوع گرايش
اي  توانـد موضـوع رسـاله    است و خود مـي  نحوة كاربرد آنها بر مولانا و آثارش بسيار واضح

  .منفرد باشد
  فضاسازي تصويري و تجسمي 

. جـو كـرد  و كلامـي او جسـت   ةهاي ويژ بايد در فضاسازي اوج هنرهاي زباني شمس را
نظير است و در ايجاد فضاهاي تصـويري و   واقعاً بي گاه نظير و ها كم شمس در اين ساحت

يكـي   جز با ابولفضل بيهقي دبيـر و  -در عين رعايت ايجاز و گيرايي بيان- تجسمي خاص
را حشـو و حاشـيه، تـوان تجسـم واقعيـت       سخني كه بي. گر قابل مقايسه نيستدوتن دي

بـه   ؛داشته باشد و با قدرت و زيبايي، تمـام آن را در ذهـن خواننـده بـه تصـوير بكشـاند      
  . بيند بلكه مي ،خواند مينمتن را  گويياي كه خواننده  گونه

هـاي اوجِ حـال و كـار     جويد و در لحظه شمس در مقالات از اين ترفند بسيار سود مي
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نحوي كـه گهگـاه خواننـده     به ،سازد ميخويش، عمدتاً زبان و بيان را تصويري و تجسمي 
هر چند شمس همـواره در اسـتفاده از   ؛ بيند پندارد نمايشنامه يا فيلم مستندي را مي مي

اين ترفند بياني در اوج موفقيت نيست و بعضاً ايجازهايي مستمر، اختلالاتـي در نمـايش   
  . آورد ها به وجود مي صحنه

نيـز در  ) معـاني، بيـان، بـديع   (گان چنين از مجموعه ميراث بلاغـي گذشـت  شمس هم
هاي خـود را بـه    اي از جمله چندان كه پاره ؛گيرد و تأثير كلام خويش بهره مي جهت القا

كنـد و   گـاه افـراط نمـي    اگرچه در اين حيطه هـيچ . دكن مي آراسته صنايع بياني و بديعي
  .وزرد تكلّف نمي

هيمِ ذهني خـويش بـه   بازگويي تمام ترفندهايي كه شمس براي تصوير و تجسيمِ مفا
يـاد  هـايي   نمونـه  يـك به همين جهت از هـر   .كشد ا ميدراز بهسخن را  ،كار گرفته است

  .دهيم در صورت لزوم به متن اصلي ارجاع مي و كنيم مي
   و تشخيص تجسيم

خوانـداري  / كردن امـر شـنيداري   بخشي در اينجا به معناي ديداري  متجسيم يا تجس
هاسـت كـه    اي غايب از طريق واژه است و معناي ادبي آن، قدرت به تصوير كشيدن واقعه

جـان   يعني ترفندي كه به اشياي بي ؛دارانگاري است آن تشخيص يا جان هاييكي از ابزار
تـر و   ردهتجسيم اما به مراتـب گسـت  . گاردان بخشد و آنها را زنده مي هاي انساني مي ويژگي

هاي عميـق فكـري و فرهنگـي هـم دارد،      تجسيم كه ريشه. قدرتمندتر از تشخيص است
(= يـك مفهـوم كلامـي     رود و اساساً و در اصل براي نحوة اثبات وجود خداوند به كار مي

تجسـيم، امكـانِ ديـداري كـردن حـق و      . گيرد است كه در برابر تنزيه قرار مي) علم كلام
بـدوي،  (ز يك جهت مرتبط با همين بحث ماستند است كه اجسمانيت بخشيدن به خداو

مغز خـود  هاي بسيار نغز و پر و شمس هم در يكي از داستان )721-720 :1997عبدالرحمان، 
گذار، بدان پرداخته و هر دوسوي اين مـذاهب را كاويـده   با زباني بسيار دراماتيك و تأثير

  .گذريم كه ما فعلاً از آن درمي) 78/2، 176/1(است 
بـرخلاف نگـاه خطـي و    - چندلايـه  در اينجا منظور از تجسـيم نگـاهي حجمـي و    اما

شـد  ها داشـته با  بدين معني كه نويسنده چنان قدرتي بر واژه ؛بر واقعيت است -سويه تك
متنـوع و چندلايـه از يـك     اندازي سازي زبردست، چشم كه بتواند همچون عكاس يا فيلم

به صورتي كه  ؛واقعيتي در حال انجام، فرا چشم آوردويژه ماجرايي درگذشته يا  به ،پديده
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: و نيـز  110: 1369ديويـد ديچـز،   ( خواننده بتواند آن را پيش چشم خود تصوير و تصور كنـد 

   .)108: 1390مدرسي، 
اين ترفند اگرچه در سنت بلاغي ما وجود داشته اسـت امـا نـام مشـخص و معلـومي      

ويـژه نـوع    شده يا از انواع استعاره بـه  تعريف مي ندارد و بيشتر با عناويني كلي مثل ابداع
 »نگاهي تازه به بديع«شايد اولين بار شميسا در كتاب . رفته است تخييلي آن به شمار مي

در پي تعريف تجسيم برآمد و آن را مجسم كردن تصاوير غريب، عيني كردن امر ذهنـي  
مصـراعي از بيـت كـه    و به اصطلاح تصويري كردن آن به وسيلة تشبيه مضمر، بيـت يـا   

 ،كننـد  حالت تابلو نقاشي داشته باشد يا چيزي كه گاهي به مـدد تشـخيص نقاشـي مـي    
  :)76: 1386شميسا، سيروس، (اي براي آن دانست  مولانا را نمونهزير از تعريف كرد و بيت 

  هســت طومــار دل مــن بــه درازاي ابــد
  

  مـرو  سوي پايـان تـو   برنوشته زسرش تا  
  

هوشـمندانه ايـن شـگرد و شـيوة بيـاني را در       يشـبلي نعمـان  هـر چنـد پـيش از او،    
-ياد كـرده بـود و    »نگاري واقعه«از آن با عنوان  بخشي ادبيات فارسي دريافته بود و قدرت

  :در باب رودكي گفته بود -مثلاً
او در ترسيم و كشيدن صورت يك مطلب يا يك حالت و وضع و تجسم دادن آن كه «

) 1335 ؛ جلد اول،1335شبلي نعماني ( »سزا داردمهارتي ب ،استاز عناصر مهم شعر و شاعري 

روي، شـمس در   بـه هـر   .اين صنعت، تعريف دقيق و روشني نداشت و هنوز هم ندارد اما
هاي گيرايـي   شيوه ترين مهمر تردست و چابك است و يكي از استفاده از اين ترفند، بسيا

  .كلام او همين استفاده از قدرت تجسيم و تشخيص است
غالبـاً بـه مثابـه بخـش و ركنـي در خـدمت تجسـيم قلمـداد          »تشـخيص «از آنجا كه 

  .پردازيم ابتدا بدان مي ،گردد مي
در زبـان   Personificationآن را معادلي براي  تشخيص كه ادباي مصر نخستين بار

هاي انساني بـه موجـودات    به معناي بخشيدن ويژگي ،انگليسي برساختند و به كار بردند
   .)375: 1388كزازي،  و سبزيان(است  دار انگاشتن اشيا نما و جان انسان و جان بي

بخشي به امـور   صور ساختن مفاهيم و عينيتها و مقالات خود براي م شمس در گفته
چنـان كـه در    ؛سازد لامش را سخت مؤثر و گيرا ميگيرد و ك ذهني از اين ترفند بهره مي

  :گويد گيرد و دوزخ با او سخن مي مي ي انساني پيشرجمله زير با دوزخ، رفتا
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ام به معاينه، بگويم مرا با تو كار نيست، او را به من ده،  دوزخ از من پرسد بارها، ديده«

  .)22/2(نيز و  )21/2( »تو داني

گويد، عقل را چنين مجسم  هايش و معاني تند و تيز آن سخن مي و يا وقتي از خلوت
  :كند مي
بيرونِ در، در پـرده سـخت دور    بگردانم و عقل از در و معكوس كنم و مقلوب كنم و«

  )22/2( »اش نه كه قدم پيش نهد ايستاده، زهره

  :هاي او با مرگ از جمله و بازي
  )118/2( »ميرد مي ،بيند مرگ تو را از دور مي«

 »از لـذت ايـن معـاني، مـن عـرق كـرد      « :هم در مقـالات كـم نيسـت    هجملاين نظير 

  .گذريم ب از تطويل از يادكرد آنها درميتناكه براي اج، )117/2(
زمـان از چنـد    نويسنده براي ايجاد فضاي تصويري در ذهن ناچار بايد هماهنگ و هم

از طريق اضـلاع متفـاوت، كلامـي     ضلعي سازد وببرد تا بتواند كلامش را چندحوزه سود 
شـدن   طـي سـاحتي و خ  كلام را از تـك  ،لايههاي چند سازد و با ايجاد اين حجمدار ب حجم

سـت مثـل   در ؛نجات دهد و تجربة ديدار واقـع را در ذهـن و روان خواننـده بيـدار سـازد     
در ايـن فضـا، نويسـنده    . هـاي متـداولِ معمـولي    بعدي در مقايسه با فـيلم هاي چند فيلم
 هـا،  هـاي بيرونـي و پيرامـوني، رنـگ     زمان از حالات رواني، وضعيت جسمي، موقعيـت  هم

جويد  سود مي ،در آن موقعيت هست و مرتبط با ماجراست ها و ديگر چيزهايي كه آهنگ
سازد  واژگان مي اسيون عظيم بارسيون و حتي اركستييا كمپوز هارموني مركب و  و نوعي

 اگر نادرسـت و  بخشد و بديل به كلام مي قدرتي بي ،خوان به كار رود كه اگر درست و هم
  .سازد ده را ملول ميگيرد و خوانن جان سخن را مي ،خوان استفاده شود ناهم

هـايي   گيري شمس از اين ترفند در مجـادلات و محادثـات و خصوصـاً قصـه     اوج بهره
آن شـكل   خواهـد تـا در   چراكه اين ترفند، غالباً بستري روايي مـي . كند است كه نقل مي

تواننـد از آن بهـره    هـاي روايـي هـم مـي     هر چند بزرگان زبر دست در غير حالـت . گيرد
تر، مـا فقـط    صه شمس براي آشنايي بيشتر و عميقحدود صد و بيست ق از ميان. بگيرند

كشيم و اميدواريم كـه روح كـلام    به ميان مي -به اختصار و با حذف بسيار-يك نمونه را 
در همين خلاصه قصه، دقّـت در فـراز و فرودهـا و    . نبيندزيادي ها آسيب  او از اين حذف
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هـاي بلاغـي و    ي كلام و صنايع آن و نيـز جملـه  آواها و ايماها و نحوة بيان معنا و موسيق
قصه دربارة يك مكتب و پسـري   .دهد تصويري، ميزان سلطة گوينده را بر كلام نشان مي

  : گويد آيد و مي مي »دو چشم همچنين سرخ، گويي خونستي متحرك«است كه  شرور

  ) 291/1( »آري؟ ؟خليفه باشم! من مؤذني كنم؟ آواز خوش دارم! سلام عليكم استاد«

كنـد كـه بـراي     بيند با پدر و مـادرش شـرط مـي    ت و رفتار بچه را ميئشمس كه هي
پسر بـه مكتـب   . دهند اي نكنند و رضايت مي تربيت او هر بلايي سرفرزندشان آمد، گلايه

  :آيد و شرورانه مثل هر روز دنبال ماجرايي است مي
 ـ   نگرد، كسي را مي وار مي ولغمش« مـوي آن يكـي را   . ازيجويد كه با او لاغ كنـد يـا ب

يارنـد   نشيند و نمـي  ايشان آن سوتر، مي. شكنجد آن يكي را پنهان مي كشد و دزديده مي
  ) 291/1( »ماجرا درازتر كردن

ه دل زنـد ك ـ  اي مي بيند؛ و ناگهان نعره بيند و انگار نمي گيرد و مي شمس زير نظر مي
  :آيد مي روز دوم به مكتب. رود بچه از جاي مي

  ؟اي اندهتا كجا خو-
  طلاق  تا-
  !بخوان مبارك، بيا-

  :گفتم. اي دريده شد همصحف را باز كرد پيش من، از اشتاب، پار
  ؟گيري مصحف را چگونه مي-

اي كه بر زمين افتاد، و ديگري، مويش را پـاره پـاره    يك سيليش زدم، طپانچه
= (بستمش در فلق . هاش بخاييدم كه خون روان شد كردم و همه بركندم و دست

بـه شـفاعت   . ، خواجه رئيس را كه اصطلاحات بود ميان ما، پنهـان آواز دادم )فلك
رئـيس   ،نگرد كه آه اين بچه مي .كنم بر او خدمت كرد و من هيچ التفات نمي. آمد

  !دارد را چنين مي
  چرا آمدي؟-
   .از بهر ديدن تو آمدم-

  .يعني شفاعت كن .كند به او اشارت مي .گيرد كودك به نهان گلو مي
  ) 292/1...( تا فرصت يابم] يعني[گزد كه  او لب مي

ال   كنند و با كند و كودك را باز مي كشد و شفاعت مي رئيس منت بسيار مي حمـ
  .و ممنون دارند. آيند والدينش مي .ماند يك هفته در خانه ميو برند  به خانه مي
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  :آيد فرداش به مكتب مي
ترسان، خواندمش كـه بـه جـاي    دزديده، ترسان . آمد، در بست و دور نشست«

خواند از همه  و مي. گرفت اين بار مصحف باز كرد به ادب، و درس مي. خود بنشين
كاشكي آن غماز، غمازي . بازد گفتند كعب مي .روزي چند فراموش كرده. تر مؤدب
چـوبي بـود كـه جهـت     . آيـد  روم و آن كودك غماز پسِ من مي اكنون مي. نكردي

گـويم   پشت او اين سوي است و مـن مـي   .ام برگرفته. زدنترسانيدن بود نه جهت 
دانند كه احوال او  اند و نمي آن كودكان همه بيگانه. كاشكي مرا بديدي و بگريختي

پشت او اين سوي اسـت و مسـتغرق شـده    . با من چيست تا او را بگويند كه بگريز
. برفـت  رنگـش . بر خاك بيفتاد، دستش لرزان شـد . كند درآمد كه، سلام مي. است

  :گويم مي. خشك شد
  ) 292/1-293( »...برويم هلا برخيز تا« -

  

  بلاغي  -ترفندهاي بياني

دهـد و   شمس در تثبيت نثر خلاق خويش علاوه بر تغييراتي كه در اركان جمله مـي 
بسـيار  هاي بلاغي و بياني  بزار و گزارها از ،سازد فضاهاي ديداري متفاوتي كه با واژگان مي

بدين  ؛كند هاي بلاغي و بياني افراط نمي البته در استفاده از اين ظرفيت يو. برد سود مي
جا ترفنـدها را   پرهيزد و همه و متعارف عمدتاً ميمعنا كه از تشبيهات و استعارات مبتذل 

گيـرد،   جا و به يك گونه به كار نمي بندد و همچنين يك ترفند را همه يكسان به كار نمي
هـايش را   هـا و روش  ، نرمي و تندي و صراحت و كندي آرايـه بلكه بسته به موقعيت كلام

  :سازد كه از جمله آنهاست متمايز مي
  طنز

گذار شمس، طنز به مثابه يك روش معنايي مـؤثر جايگـاهي   هاي تأثير در ميان شيوه
البته طنز در گذشته ادبيِ ما، . گريز استهايي كه بعضاً بسيار تند و هنجارويژه دارد؛ طنز

يك روش بياني مـد نظـر    عنوانكمتر به  -در آثار ممتاز خصوصاً-ور استعمال رغم وف علي
مسـتقيم   گاهگيري طنز در كلامش آگاه است و  كار شمس خود بر نحوة به. وده استادبا ب

گاه خـود كـلام طنزآلـود را همچـون ترفنـدي بـه كـار        . كند و غير مستقيم آن را ياد مي
آميـز را روپوشـي بـراي    داً بيـان طنز كـه مـن عم ـ   كنـد  گيرد و گاه مستقيم اشاره مي مي
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سـخن مـن   «گويـد كـه    از جمله در جايي مي. ام سازي اسرار عظيم سخنانم ساخته پنهان

   .)131/2( »سرّي عظيم باشد كه از غيرت در ميان مضاحكي شود

هاي مذبوحانه مردي ياد كـرد كـه    توان به تلاش هاي طنز در كلام شمس مي از نمونه
ضمن نفـي ايـن    ،كوشد و شمس با بياني تند و سخرآلود لاني هستي خدا ميدر اثبات عق

بـا لحنـي    »!تو خود هستي حاصل كن ،خدا را هستي حاصل است«اين كه تذكار شيوه و 

  :گويد خاص بدو مي

خـدات عمـر    !گويند كه هستي خدا را درسـت كـردي   فريشتگان همه شب ثنات مي«

  )90/2( »!دهاد

از جمله آنهاسـت داسـتان مـردي    . هاي اوست س در داستاناوج بروز شيوة بياني شم
كند تا به خاطر خدا، زنـي بـدو    مياني ميكه واعظي در مجلسي براي او پادرمجرد و فقير 

كند كه هم حكايـت و هـم كـلام     زمان سه زن را با هم طلب مي دهند و بعد از مردم، هم
  ).157/1-158(العاده شيرين و با معناست  پاياني واعظ، فوق

كرد و  يوار، صفت ماهي م آن كس كه حكيم«آميز هاي طنز از اين مقوله است داستان

مـردي  «، )121/1( »حجي و خوانچه«، نيز؛ )283/1، 76/1( »!داد شتر را از ماهي تميز نمي

 »آزمـود  هنـدويي كـه شمشـير را بـه سـنگ مـي      «، )124/1( »زد كه سحوري به روز مـي 

 »گفـت  هندويي كـه در نمـاز سـخن مـي    «، )180/1( »مزين و مرد سپيد ريش«، )175/1(

  .)54/2( »خوابِ جهود و ترسا و مسلمان«، )305/1(

 135/1، 132/1، 315/1، 309/1، 154/1همچنـــين در صـــفحات ديگـــري ماننـــد 
  .است كردهآميز ديگري را براي گيرايي كلام بيان هاي طنز نكته

آلـود، روح  طنزوان گفت بيانِ ت اين شيوه به حدي در كلام او زياد است كه مي حضور
توان ديد كه سخن شمس بـه   غالب بر كلام شمس است و كمتر موضع و موضوعي را مي

به زمستان و سردي هوا كه  مثلاً-گاه در اوج معاني خويش . طور كلي از طنز خالي باشد
  :گويد مي -رسد مي

 »!زمستان وسيلت اسـت بـه جمعيـت دوسـتان كـه در هـم غيژنـد و در هـم خزنـد         «

)101/2(  
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ها خصوصاً در پهنـة عمـل    اي مستقيم با ميزان هوش آدم آميز رابطه دانيم كلام طنز مي
هـاي مسـلط اجتمـاعي درگيـر      پرداز با تابوهـا و قـدرت  زخص آنگاه كه طنبالا ؛جمعي دارد

كـرد و   شايد به همين خاطر بود كه هگل آن را نـوعي نبـوغ خـدايي قلمـداد مـي     . شود مي
 .)118: 1393، هگـل (موضـعي والا از حيـث فكـري و جايگـاه اجتمـاعي      صاحب آن را داراي 

ها و شمايلِ داستاني  شيوه ترديد بسيار باهوش است و با اين نوع طنز خود كه در شمس بي
هنجـاري را پـي   نوعي خروج از هنجار يا فرا ،كند ي، پوشيده يا مستقيم بيان ميداستانو غير

  .انجامد يري سبك خلاقِ او ميگ ريزد كه به هنري شدن زبان و شكل مي
  بديعي -ابزارهاي بلاغي

 ؛بـديعي در مقـالات نسـبتاً زيـاد اسـت      ـبلاغي   هايبسامد استفاده از شگردها و ابزار
بلكه نحـوة كـاربرد    ،سازد شگردها، نثر را هنري و خلاّق نميهرچند نفس استفاده از اين 

اي و متنـي را   توانـد جملـه   كـه مـي  بلاغي است  ةتازگي و كاركرد اين شيو ،ويژه آنها و به
رفتـه در  كار و بـديعي بـه   نگاهي بـه مجموعـه ترفنـدهاي بلاغـي    . زيبايي و گيرايي بدهد

ها و شـگردهاي بلاغـي،    آرايه ـجا   اگر نه همه ـ  دهد كه در بيشتر موارد مقالات نشان مي
و ثانيـاً  ؛ نه با تكلّف و تصـنع  ،اولاً به صورتي خودجوش و طبيعي در كلام جا گرفته است

ها تازه است و محصول تجربه شخصي شمس و محيط زندگاني  غالب اين شگردها و آرايه
او و برگرفته از روابط او با مسائل و مباحث اجتماعي و فرهنگي آن روزگار است كه نفس 

له نيز با توجه به شرايط خاصي كه نثر در گذشته ادبي مـا دارد و سـاليان سـال    ئاين مس
  .به عمد ضعيف نگاه داشته شده است، امري مهم و قابل توجه است در برابر شعر،

در ايـن   ،ه شمس در مقالات به كار برده اسـت اي ك بندي و بيان مقولات بلاغي دسته
  .كنيم هايي در نثر او تأمل مي مقال ممكن نيست و صرفاً با يادكرد نمونه

  ها تشبيهات و استعاره و كنايه

در ) مسـتعمل و فرسـوده  (= هـاي مبتـذل    ات و استعارهاي تشبيه رغم وجود پاره علي
و  )85-70: 1389مرتضـايي،  (تـازه و دلنشـين اسـت     ،مقالات، غالب تشـبيهات و اسـتعارات  

خاصـي   معنـايي  ـكنندة فضاي معنـوي    اه و هماهنگ با روح كلام و تقويتمخصوصاً همر
خويش بـا پـدرش    تمايز روحي و رفتاري مثلاً چنان كه ؛كه شمس در پي القاي آن است

تو «: دهد را در قالب تشبيهي تمثيلي به روشني و وضوح از قول خود او چنين نمايش مي
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. با من چناني كه خاية بط را زير مرغ خـانگي نهادنـد، پـرورد و بـط بچگـان بـرون آورد      
مادرشـان مـرغ خـانگي     .با مادر لبِ جـو آمدنـد؛ در آب آمدنـد   . بچگان كلان ترك شدند

بينم مركب مـن   من دريا مي! اكنون اي پدر. رود، امكان درآمدن ني مي است، لب لبِ جو

  )1/77( »...اگر تو از مني يا من از تو، درآ دراين دريا. شده است و وطن من اين است

و  )91/1(، شـيوخ بـه شـعبده بـازان     )29/2(همين گونه است تشبيه دل بـه خزينـه   
، بـدن انسـان بـه    )108/1(بـه اسـتر    ، شيخ كامل به شتر و مريـد )15/2(موشان ويرانگر 

  ) 264/1(مدرسه و دل به خليفه 
 بنـدة نـازنين، اسـتعاره از مولانـا    : از جملـه  ،استعاره هم در كلام شمس فراوان اسـت 

انگـور نارسـيده،   ) 44/1(استعاره براي دريافت و مشاهدات درونـي   ،ها گلها و لاله) 24/2(
، دريـا، دنيـا   )175/1(ني، مقالات خـود شـمس   ربا مخُ) 147/1(ه از مريد تازه كار استعار

و مـوارد  ) 322/2(رك بيمناك قتال استعاره بـراي سـخنگوي درونـي خـود    و تُ) 148/1(
  .بسيار ديگر

استعاره هم بيشتر است و به خاطر نوع شخصيت  كاربرد كنايه در مقالات، از تشبيه و
ي از مقـالات شـمس را   ا در واقع كمتر صفحه. شمس در سرتاسر كلام او در پيچيده است

هـاي شـمس بعضـاً بسـيار تـازه و كـم        كنايـه . اي نديـد  توان نگريست و در آن كنايـه  مي
  : هاي اوست هايي از كنايه استعمال است و برخي هم بسيار تند و صريح، نمونه

، در دوغ افتـادن،  )82/1(كنايـه از عـاجز و رسـوا كـردن      ،انگشت بر رگ كسي نهـادن 
  ...و )64/1(گفتن ، آرد در دهان داشتن، ناتواني در سخن )117/1(ن گرفتار و درمانده شد

  صنايع بديعي 

وانـي در حـال و مقـامي اسـت كـه      ه ظاهراً شمس در مقالات از نظر روحـي و ر چاگر
اما واقعاً چنـين نيسـت و در كـلام او     ،سازي در نقطه مقابل آن است گرايي و آرايه صنعت

روحـي كـه بـه زور بايـد از درون      هاي سرد و بي تالبته نه صنع. صنعت بديعي كم نيست
كننـده كـه كـلام را تـوان      بخش و گرم هايي لذت بلكه آرايه ،آثار كهنة ادبي بيرون كشيد

سـازي نيسـت امـا سـخن والا، ناچـار برخـي از        شـمس البتـه در پـي صـنعت    . بخشد مي
 ـ. سـازد  ا ماية قدرت و توان خويش مـي هاي لفظي و معنوي ر آراستگي نايي بـا  ي آش ـارب

 هـاي بـديعي، بـه    هايي را كه آرايـه  عوامل توانمندسازي كلام شمس، چند نمونه از جمله
  :كنيم ذكر مي ،صورتي طبيعي و خودجوش در آن نشسته است
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)22/1(  
  گويي  خويش بي

سـخن   »خـويش  بي«هاي شمس آنجاست كه  ها و نكته گيراترين و غالباً زيباترين گفته

نويسي اساساً بـه مثابـه يـك روش آفـرينش كـلام       خويش يا بيگويي  خويش بي .گويد مي
كـه ديگـر او   سازد  نويسنده پيدا مي/ بلكه يك حال است و حالتي را براي گوينده ،نيست

گوينـده  . گردد شود و نوشته مي نويسد، بلكه گفته مي گويد و نمي خود نميه به اختيار و ب
خـود بـه آنجـا كـه      هـا او را بـا   ملـه هـا و ج  در اين حال، مغلوب حال خويش است و واژه

   .آورند نويسنده چه مي/ برند، و هيچ معلوم نيست بر سرِ گوينده خواهند مي مي

اي از  در مقـالات شـمس بخـش عمـده    . در واقع، شطح هم زادة چنين حالاتي اسـت 
ايي بيانِ او مرهون چنين احوالي است اما دريغ كـه كاتبـانِ سـخنان او،    زيبايي كلام و برّ

هر چند اين حـال،  . اند اند و يا به مصلحتي دگرگون ساخته يا مكتوب نكرده را تر آنهابيش
تـوان از آن الگـويي بـراي تكـوين و تحليـل       و نمي -كه دريافتني است-آموختني نيست 

رغـم همـه    كه علي توان گذشت، چرا اي بدان هم نمي اشاره نثرهاي خلاق برساخت اما بي
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 -يا بـه جهـل و از سـر غـرض    عمد و از سر مهر   به- شمسهايي كه در مقالات  دستكاري
بـراي  . اي بندها هست كه نمايانگر حـالات شـمس در ايـن اوقـات اسـت      پاره ،شده است

  .كنيم آشنايي فقط به دو نمونه آن اشاره مي
كشـدش،   يمآرد فراخناي عبارت را، فرو نگ ميمعنايي است وراي اين عرصه كه ت«: اول

   )98/1( »...ماند و صورتش را كه هيچ عبارت نميكشدش، حرفش را  درمي

ريخـت، مغلـوب    ميسخن بر من فرو .گشتم خندق مي گفتم با خود و گرد مي«: و دوم

چه كنم اگر بر منبر سخن بر مـن  : گفتم. ايستادم از غايت مغلوبي شدم؛ زيرِ سخن مي مي
  )322/2( »!...چنين غلبه كند

 

  گيري نتيجه

بـازبيني   مـل و أتواند مـورد ت  هاي گوناگون مي فارسي از جنبهمتون ممتاز منثور ادب 
جـوي الگـوي مناسـبي بـراي نثرهـاي خـلاق و پويـاي        و قرار گيرد كه يكي از آنها جست

مقـالات شـمس    .تحقيق اسـت  امروزي است كه در مراكز علمي دنيا بسيار مورد توجه و
 ـ  كـه مـي   رغم پراكندگي ظاهري، يكي از اين متون ممتاز اسـت  تبريزي علي  ةتوانـد نمون

بررسـي و   هـاي فـراوان و   در اين مقاله با ذكر نمونه .نوشتن خلاق باشد ةخوبي براي نحو
 ـبـا ارا  و شـد هاي مشابه امكـان ايـن الگـوگيري تحليـل      تحليل آنها با گونه و  ده شـواه ئ

عـلاوه بـر    ،ت شـمس گذاري مقـالا ثيرأتراز  ترين مهم شد كهداده  نشانهاي فراوان  مثال
عناصـر   .بديل بـدو بخشـيده اسـت    نوع استفاده او از اركان جمله است كه قوتي بي ،معنا

  :ويت اين نثر خلاق عبارتند ازهسازنده 
گيري هدفمنـد از   بهره جايي درست و دقيق اركان، استفاده بجا و فراوان از فعل، جابه

 ويرسـازي تص سازي واقعيت زباني و بياني بـا واقعـه و رخـداد بيرونـي،     ها، هماهنگ متمم
  .ديداري، تجسيم، استفاده از ابزارها وشگردهاي بلاغي و بديعي

  
  نوشت پي

او  سوسـور و بعـدها بـه تبعيـت از    . مراد از گفتار در ايـن جـا مفهـوم سوسـوري آن اسـت      .1
 بـر ) competence and performance(چامسكي در نظريه توانش و كـنش زمـاني   

 )parole( پايـان كـه گفتـار    ايي اسـت بـي  چونـان دري ـ ) langue(آن باور بود كه زبـان  
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اي از آن درياست كه فعاليت پذيرفته و به نمود رسيده است؛ مثلاً از ديـدگاه آنهـا    پيمانه
عربي يك زبان است اما شعر متنبي يا احمد شوقي يك گفتار از آن زبان، هر نويسنده يا 

م با خلـق آثـار خـود    گيرد و ه شاعري با خلق آثار خود هم از آن درياي بالقوه كمك مي
؛ 28-27: 1387سوســور،  :ك.بــراي تفصــيل مطلــب از جملــه ر. كنــد بــدان كمــك مــي

Chomsky, 1965: 3.  
و مخصوصـاً نثرهـاي ممتـاز و     برخي از استادان و محققان به تمايزهاي نثرهاي كلاسـيك . 2

امروزيان  اند و در باب تفاوت شيوة گذشتگان با گذار آن با نثرهاي روزگار نو پي بردهتأثير
اند بـا درك دلايـل توفيـق آنهـا در حيطـة نثـر، اصـولي بـراي          اند و خواسته ها گفته نكته

 :ك.هـا از جملـه ر   هريزي كنند كه براي آشنايي با پاره اي ازين نگـر  نويسندگان امروز پي
   .250-244و  17-12: 1384 ،و همو 35-28 :1380گزي، عباسقلي،  محمدي بنه

تـرين و   كـه هنـوز هـم جـامع    - از امام عبدالقاهر جرجاني درايـن بـاره  براي درك نگاه ممت .3
هـا كتـاب و مقالـه را از آن     استوارترين تحليل درفرهنگ اسلامي دراين باب است و صـد 

  :از جمله نگاه كنيد به -خويش كرده است
، 54 :1978جرجاني، دلايل الاعجاز، تصحيح سيد محمد رشـيد رضـا، دارالمعرفـه، بيـروت،     -

35-38.   
زان سجودي و فرهاد ساسـاني، نشـر   خيال در نظريه جرجاني، ترجمه فر ابوديب، كمال، صور-

، به ويژه فصل اول نظريه جرجاني درباب 1384مركز مطالعات و تحقيقات هنري، تهران، 
 .41-70 صساخت كلام، ص

. ده متمايز اسـت افعال پويا با افعال زنده تفاوت دارد، همان گونه كه افعال ايستا از افعال مر .4
شناسي به افعالي كه در زبان فارسي روزمره رايج است و كاربرد دارد، افعال زنـده   در زبان

شـده   افعـال مـرده يـا فرامـوش     ،كـاربرد اسـت   استعمال يـا بـي   و افعالي كه كم گويند مي
ميانـه ايـن    »خفـتن «مرده، و  »پخسيدن«يك فعل زنده است اما  »خوردن«مثلاً . گويند مي

فعل پويـا   »دمد رسد و مي مي« ،»دمد رسد عنبر و مشك مي بوي بهار مي« ما در جملها. دو

آن « در امـا  ،ي جمله حضور دارنـد چرا كه هم در واقعيت و هم در معنا ،روند به شمار مي

اگرچه كاربرد دارند اما بـه محـض    »شكست و ريخت« ،»سبو بشكست و آن پيمانه ريخت

  .رود د و فعل ايستا به شمار ميشو اداشدن، معاني آنها تمام مي
كشاند امـا بـراي نمـايش ميـزان اهميـت       هرچند ذكر شواهد فراوان، بحث را به اطناب مي .5

در عربي اگر فعـل  . شود حروف اضافه در معنادهي به فعل و جمله يكي دو نمونه ذكر مي
فعـل را  به كار گيريم به معناي ميل داشتن است ولي اگر همـين   »في«را با حرف  »رغب«
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؛ ميـل بـه دنيـا كـرد     »رغب في الدنيا« :بريم به معناي بي ميل شدن استببه كار  »عن«با 

ميـل شـد بـه     بـه معنـاي بـي    »استزهد في الـدنيا «كار به عكس  »زهد«حال آنكه در فعل 

 نهايـت  در فارسـي هـم، حـروف اضـافه بـي      .ميل كرد به دنيـا  »زهد عن الدنيا«دنياست و 

چنـان   .نيز چنين اسـت  »برانداخت«و  »درانداخت«در افعالي مثل  ،آفرينند ساز و معنيكار

مثلاً آزادي از قانون بسيار متفـاوت  : چنين است »در«و  »از«كه مثلاً كاركرد حروف اضافه 

ها روي حروف اضافه معنـاي قبـل را دگرگـون     حتي شدت تكيه. است تا آزادي در قانون
 نو گاه به معناي داخـل شـد   نكرد عناي فرارمثلاً گاه به م »در رفت«: سازد چنان كه مي

  .است
حـروف اضـافه نقشـي بـس مهـم در معنـادهي و        بـر همـين منـوال اسـت و     در انگليسي هم كـار 

  ...و put outد با معناي به كلي متفاوت دار put inچنان كه مثلاً  ؛بخشي افعال دارند جهت
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